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 چكيده

جسـتجو ادبيات وهمناك يكي از انواع ادبي است كه اگر در آثـار ادبـي فارسـي

و زيرشاخه شود، نمونه ازجملـه. شودمي هاي آن يافت هايي عالي از اين نوع ادبي

آن هايي خارق هاي وهمناك، وجود رويداد هاي بارز داستان ويژگي هاست العاده در

آن كه خواننده در واقعي يا غيرواقعي مي بودن داستان دقوقي. شود ها دچار ترديد

هـاي هايي است كه بسياري از مؤلفه، يكي از داستانكه در دفتر سوم مثنوي آمده

و در پژوهش حاضـر، ايـن داسـتان، براسـاس. همناك در آن وجود دارد ادبيات

و تفـاوت آن  و تشـابه و تودوروف، بررسي شـده بـا نـوع ادبـي نظريات فرويد

مي. است شگرف، نشان داده شده هـاي دهد كه اغلب مشخصـه نتايج تحقيق نشان

ش و با توجه به نمودار تـودوروف،نشومي گرف، در داستان دقوقي ديدهادبيات د

/كرامـات«يا» شگرف/وهمناك«هاي ادبيات توان اين داستان را يكي از نمونه مي

پـردازان ها پيش از اينكه نظريـه اين نتيجه، گواه آن است كه قرن. دانست» شگرف

س، مولانـا بـا نبـو را تدوين كننـد غربي نوع ادبي شگرف رشـار خـود، چنـينغ

بههايي را در داستان مؤلفه در داسـتان دقـوقي، عناصـري. كار برده اسـت سرايي
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 مقدمه.1

و غيرمحاكاتي تقسيم كرد؛ ادبيات محاكـاتي بـايهتوان به دو گون ادبيات را مي محاكاتي
و ادبيـات غيرمحاكـاتي، واقعيـت واقعيت هـاي عينـي را تغييـر هاي عيني سـروكار دارد

هاي ادبيـات غيرمحاكـاتي، ادبيـات فـانتزي اسـت كـه خـود بـه يكي از شاخه. دهد مي
وهمنـاك. شـوديمـ تقسيم (phantasticus)هاي ديگري، ازجمله ادبيات وهمناك گونه

و خارق مي العاده روبه نوعي ادبي است كه خواننده در آن با رويدادهايي عجيب شود رو
و ترديد است كه آيا اين رويدادها واقعي است يا غيرواقعي؛ از ايـن  رو بـاو دچار شك

و ترديد در پي توجيه رويدادهاي داستان است هادبيـات وهمنـاك، پـس از توجيـ. شك
مي (marvelous)يا شگفت (uncanny)ادبي شگرفيهگونرويدادها، به شـود تقسيم

).31-25: 1973تودوروف،(
و كه مؤلفههست هاي زيادي در ميان آثار ادبي فارسي، نمونه هاي ادبيـات وهمنـاك

و شاعران شرقي، قـرن. ها نمايان است شگرف در آن و نويسندگان هـا پـيش از غربيـان
و يـا در پـي تـدوين چنـين نظريـه بدون اينكه نامي از ادبيا اي برآينـد،ت شگرف ببرند

در پردازان غربي براي ادبيات شگرف ذكـر كـرده هايي را كه نظريه بسياري از مؤلفه انـد،
آنچه در بررسي آثار ايراني از منظر ادبيات وهمناك بايـد بـدان. اند كار گرفته آثار خود به

نكـردههرا مطالع ـتـودوروف ايـن مقولـه شناختي است كـه هاي دين توجه كرد، داستان
، حال آنكه بسياري را تدوين كرده استشگرفيهاست؛ او براساس آثار غيرديني نظري 

ترين مهم. گيردبر كرامات، در اين نوع ادبي قراريهاي مبتن از آثاري ديني ازجمله داستان
و غيرديني، هدف آن و با وجـود ايـن تفـاوت،. هاست تفاوت آثار ديني گـاهي ابزارهـا

و حتي يكساني را براي رسيدن به هدف، برگزيده مؤلفه بنابراين، با توجه. اند هاي مشابه
و شرق به تفاوت و ادب غرب ، براي بررسي آثار منظوم)خصوص ايرانبه(هاي فرهنگ

و منثور ايراني، براساس اين نوع ادبي، لازم است كه اصـلاحاتي در نمـودار تـودوروف
(Tzvetan Todorov) هـاي كرامـات ي، بـه تفـاوت؛ چنانكه ابوالفضل حـرّ گيردانجام

و معجزات، با نظري پييهعرفاني و براي بررسي چنين داسـتان ادبي شگرف، هـايي برده
و بازنگري كرده نمودار تودوروف   ). 257-117: 1393ي، حرّ(است را ويرايش

برخـي از افكـاريهمولانا جـلال الـدين بلخـي ازجملـه كسـاني اسـت كـه چكيـد
اي در پژوهش حاضـر، نمونـه. هاي او دنبال كرد توان در انديشه انديشمندان غرب را مي

اسـت؛ داسـتان در ادبيات كلاسيك فارسي معرفي شـده» شگرف/وهمناك«از نوع ادبي
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اسـت» شـگرف/وهمناك«اي بارز از ادبيات در دفتر سوم مثنوي، نمونه»كرامات دقوقي«
جزتوان كه مي ازآن را در اين داسـتان، رويـدادهاي. دانست» شگرف/كرامات«ژانر وي
مي العاده خارق و شخصـيت اصـلي اي رخ دهد كه موجب ايجاد حـس ترديـد در راوي

مي. شود مي شود كه آنچه اتفاق افتاده، واقعـي اسـت يـا خواننده داستان نيز دچار ترديد
ا مجموعه. غيرواقعي و هيجـان در داسـتان اي از عناصر روايـي، موجـب فـزايش ترديـد

. شوند مي

 پژوهشيپيشينه.2

و وهمنــاك،يــادبيدربــارهتحقيقــات ايرانيــان ويهســابق ات شــگرف چنــداني نــدارد
مقـالاتي از قبيـل. انجام شـده اسـت هاي اخير در اين زمينه هايي اندك در سال پژوهش

هاي ادبيات شگرف جلوه«،)1393(» عنصر ادبيات شگرف در رمان درخت انجير معابد«
هـاي بررسي تطبيقـي جلـوه«،)1393(» السلمانهغاديهنوشت» كوابيس بيروت«در رمان 

و كوابيس بيروت كـه برگرفتـه) 1393(» ادبيات شگرف در دو رمان درخت انجير معابد
و زينـب نـوروزي كـه) 1392(اي با همـين نـام اسـت نامه از پايان از محدثـه هاشـمي

ي نيـز ابوالفضـل حـرّ. انـد را بررسي كردههاي ادبيات شگرف در دو رمان معاصرفهمؤل
ادبيههــا بــه منزلــ عجايبنامــه«شــگرف دارد؛/ادبيــات وهمنــاكيهمقــالاتي در حــوز

همكه)1390حري،(»وهمناك هـا بـا نامـه هـاي عجايـب خواني در اين مقاله به برخي از
كـه،)1385حـري،(ات كهن ايـرانيناك در ادبوهم«.است كرده ادبيات وهمناك اشاره 

و همچنين حكايتي از فرج بعد از شدت را از ديدگاه ادبيات وهمنـاك  داستان گنبد سياه
و) 1383(» درآمدي بـر شـگرف از ديـدگاه فرويـد«.است بررسي كرده نيـز گـردآوري

شـدهپ چـا 1919كه در سال»شگرف«فرويد با عنوانيي است از مقالهحرّيهترجم
طـور كـه از نـام مقالـه پيداسـت،، همـان)1382ي، حـرّ(»فانتاسـتيكيهدربار«. است

و بـه فانتاستيك از ديدگاه نظريه ويـژه تزوتـان پردازاني چون ولاديمير سولوويوو، جيمز
فـرج بعـديهاشگفت در داستان/شگرف:ژانر وهمناك«. است شده بررسيتودوروف 

هـاي فـرج بعـد از شـدت، براسـاس كه در ايـن مقالـه داسـتان)1388ي، حرّ(»تالشد
و عبيـد«. اسـت بندي تودوروف از ژانر وهمناك، بررسي شـده تقسيم ادبيـات شـگرف
است كه براساس نظريات تودوروف، خوانشـي فرشته رستمييهنوشت)1387(»زاكاني

از)1370خـوزان،(»داسـتان وهمنـاك«. است به دست دادهرا مجدد از آثار عبيد زاكاني
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ادبيات شگرف است كه مؤلف بـا طـرح نظريـاتيهنخستين تحقيقات فارسي در زمين
و بررسي كردهو حكايتي از فرج بعد از شدت»گنبد سياه«تودوروف، داستان  را مطالعه

ويهترجمـ) 1383جكسون،(» روشيمثابهبه فانتاستيك«. است اميـر احمـدي آريـان
 علاوه. ات شگرف استيادبيهشده دربارانجاميها جمله پژوهشازاحسان نوروزي نيز 

شدبر و وهمناك، در فصـلناميهمقالاتي دربار، مجموعهآنچه ذكر سـينمايييهشگرف
و منتش) 1383(فارابي  .استر شدهترجمه

 كتـاب عجايـب ايرانـي به آن اشاره كـرد، بايدكه در اين زمينه هايي كتاب از معدود
است كه با نگاهي گذرا، ادبيات فانتاستيك را مـرور كـرده پرويز براتييهنوشت) 1388(

كلـك همچنـين كتـاب. اسـتهكـرد هاي ايراني را از اين منظـر بررسـي نامهو عجايب
حريّيهنوشت) 1393( انگيز خيال كـه در بخـش نخسـت ايـن كتـاب، اسـت ابوالفضل

و در بخـش دوم، بـايدربارهنظريات گوناگون  و ادبيات شگرف، مطرح شـده وهمناك
از بعـد فـرج هـاي اصلاحاتي در نمودار تودوروف، آثار ادبيات فارسي همچون حكايت

يههـاي سـورو داسـتان شـب يـكو هزار هاي قصهنظامي، برخي از پيكر هفت، شدت
.است را بررسي كرده كهف

ات زيادي انجام گرفته است كه به برخـيو داستان دقوقي نيز تحقيق مثنوييدرباره
و بامشـكي،(» حقـايق خيـالي داسـتان دقـوقي در مثنـوي«: شود از آنها اشاره مي تقـوي

و تطابق صورت) 1387 در كه در اين مقاله به تروح اجساد هاي خيـالي بـا ابـدال حـق،
و(» تحليـل داسـتان دقـوقي از مثنـوي«اسـت؛ داستان دقـوقي اشـاره شـده   نوروزپـور

مي)1387جمشيديان، و، اين مقاله نيز نشان دهـد كـه داسـتان دقـوقي، حاصـل كشـف
و بيا هم گر تجربهنشهود عرفاني است هـا بـه يـك كثـرتيهاي عرفاني است كه در آن

و(» گري مولانا در داستان دقوقيتهاي رواي شيوه«. گرددمي وحدت باز اميري خراساني
در، مؤلفان ايـن)1386حسيني سروري،  مقالـه، بـا اسـتفاده از نظريـات سـاختارگرايي

. انـد را بررسـي كـرده گري مولانـا در داسـتان دقـوقي هاي روايت روايت، شيوهيهحوز
هاي مختلف كانون ديد را بـا گونه نيز)1386صرفي،(» كانون روايت در مثنوي«ي مقاله

راشـديهنوشت) 1390(»تأملي در داستان دقوقي«. كند تكيه بر داستان دقوقي، معرفي مي
و تمثيـل  هـاي داسـتان دقـوقي، تفسـيري از آن ارائـه محصل است كه براساس نمادهـا

 هـاي مثنـوي شناسي داسـتان روايت). 1389توكلي،(بوطيقاي روايت در مثنوي. دهد مي
نيـز از ديگـر) 1392زاده فرد، مهدي(» ساخت روايي قصه در مثنوي«،)1391بامشكي،(
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به داستانيدرباره. مثنوي هستنديهها دربار پژوهش و ويژه داسـتان دقـوقي، هاي مثنوي
و. انجام نشـده اسـت از منظر ادبيات شگرف، تاكنون تحقيقي اهميـت مثنـوي، تفـاوت

و نيز برجستگي خصوصـيات برجستگي داستان دقوقي در ميان ديگر داستان هاي مثنوي
.ت انجام اين تحقيق استادبيات شگرف در اين داستان، ازجمله عوامل ضرور

 مباني نظري پژوهش.3

؛ آنـان انـدح كـرده پردازان غـرب مطـر نظريه.م19بار در قرن نخستينرا ادبيات شگرف
ريرزمـا چـونيافـراد. هاي نظري اين نوع ادبي را بررسي كننـد ند تا جنبهاهسعي كرد
ر (Rosemary Jackson)جكسـن ، (Christine Srook-Rose)ز، كريسـتين بـروك

بـ (Sigmund Freud)، زيگمونـد فرويـد (Brian Mchale)برايـان مكهيـل ويـژههو
.ه استتأليف كردرا) 1973( درآمدي ساختاري به وهمناككتابكهفوتودور تزوتان

را، ادبيـات وهمنـاك)1919(» شـگرف«خـود بـا عنـوانيهبار، فرويد در مقالنخستين
و مطالعه كرده است و نقـد وي در اين مقاله با توجه به درهم.بررسي تنيدگي روانكاوي

. ادبي، همچون ناقدي ادبي سعي دارد كه تأثير نـوعي خـاص از ادبيـات را نشـان دهـد 
تأكيد فرويد بر عدم قطعيت در اين نوع ادبي است؛ ترديد ميان اينكه آنچه اتفـاق افتـاده

توجـه: ات شگرف به اين قرار استهاي ادبي از نظر او ويژگي. واقعي است يا غيرواقعي
و آدم ها فقط در رابطه با اين شخصـيت به يك شخصيت مركزي در داستان كه رخدادها

و حائز اهميت اند؛ بيان رويدادها از ديـدگاه ايـن شخصـيت مركـزي؛ آميخـتن واقعيـت
و فانتاستيك در ناخودآگاه شخصيت اصلي؛ تركيب و ذهني در داسـتان هاي روايي عيني

: 1383حـري،(ايت اينكه ديدگاه خواننده بايد با ديدگاه شخصيت اصلي يكي باشد درنه
50.(

طـور پس از فرويد چندتن ديگر بدين مقوله پرداختند كه از اين ميان، تودوروف بـه
و نظام اختصاصي پي تر به. گرفت مندتر، اين مسئله را درآمدي ويژه كتاب او در آثار خود

و توصيفرا اين نوع ادبي،)1973( ساختاري به وهمناك براسـاس. كرده است تعريف
و تخيل ناشي مي كه نظريات تودوروف، ژانر وهمناك از عدم قطعيت ميان واقعيت شود

مي بودن رويدادهايي خارقخواننده در واقعي يا غيرواقعي شـود؛ اگـر العاده، دچار ترديد
و طبيعـي اين رويدادهاي خارق شـوند، وهمنـاك وارد توجيـه العاده، با دلايـل منطقـي

مييهحوز و اگر با دلايل فراطبيعي توجيه شگرف يهشـوند، وهمنـاك وارد حـوز شود
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تـودوروف سـه شـرط اصـلي را بـراي).26-25: 1973تودوروف،(شد شگفت خواهد
داند؛ شرط اول اين است كه خواننده بايد جهـان داسـتان را ادبيات شگرف ضروري مي

شرط دوم، اعتماد خواننده به شخصـيت در عـين.د زنده در نظر بگيردهمانند جهان افرا
و شرط سوم اين كه خواننده از داستان، تفسيري تمثيلي ارائه  و ترديد است داشتن شك

و معنـايييهاو معتقد است كه اين سه ويژگي، از طريق سه جنب. ندهد كلامي، نحـوي
ديهجنب. يابدتحقق مي ميمعنايي، مضامين موجود و جنبر متن را نشان كلامـييهدهد

ويهبنـدي، وجهيـت، راوي، زاويـو نحوي، چگـونگي عناصـري همچـون زمـان  ديـد
مي كانوني تودوروف، با توجه به اين سـه مؤلفـه، سـه. سازد شدگي را در داستان نمايان

و كـاربردي كاركرد يا سه سطح را براي وهمناك درنظر مي . گيرد؛ سطح معنايي، نحـوي
آورد كـه كلامي، اثر وهمناك چينش خاصي از عناصر روايت را پديد مـي لحاظ نحويهب

و ترديد بيشتر در داستان مي رابه. شود موجب هيجان لحاظ معنايي، اثر وهمناك جهاني
در توصيف مي و از نظـر كـاربردي نيـز و بيرونـي تفـاوت دارد كند كه با جهان واقعـي

به گذارد احساس خواننده تأثير مي و ترديد را ميو ترس ).34-32: همان(آورد وجود

 شگرف/وهمناك ادبيات منظراز دقوقي داستان بررسي.4

اي از ايـن، خلاصـه بررسـي كنـيم از منظر ادبيات شگرفرا قبل از اينكه داستان دقوقي
مي داستان را كه در دفتر سوم مثنوي آمده بـا دقوقي عـارفي اسـت كـه«: كنيم است، بيان

اي عجيب روزي در ساحل دريايي با منظره. جا در جستجوي حقيقت استاشتياق، همه
ميو خارق العاده روبه مي رو ها به آسمانآنيهبيند كه شعل شود؛ هفت شمع فروزان را

مي. رود مي يك بيند كه هفت بعد از لحظاتي و سـپس شـمع تبـديل مـي شمع به شـوند
به شمع نو صورت هفتها و همچنين هفتمرد ميراني و. كنند درخت جلوه اين تبـديل

ميتبد ميل ادامه آن يابد تا اينكه دقوقي پيش و به ازآن. كنـد مـردان سـلام مـي رود هـا
آن دقوقي مي به خواهند كه به امامت و نماز را در اثنـاي نمـاز، دقـوقي. پا داردها بايستد

و فرياد گروهي را مي شـدن هسـتند؛ او بـراي در حـال غـرق شنود كه در كشـتي شيون
مي نجات آن و دعايش مستجاب ها دعا مي شودميكند نماز كه بـه پايـان. يابندو نجات

ميرسد، دقوقي نجواي هفت مي مي مرد را كه بود كه در كار حـق: پرسند شنود كه از هم
.تنشسـتگان دعـا كـرده اسـ گويد كه دقوقي براي كشـتي فضولي كرد؟ يكي از آنها مي
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به. بيند يك از آنان را نميگردد؛ اما هيچ دقوقي به عقب برمي رود هـا مـي دنبـال آن هرچه
.يابد ها را نمي آن

و داستان دقوقي، شرح واقعه يا مكاشفه اي از تجربيـات روحـيِ يـك انسـان عـارف
به صاحب كرامت نام دقوقي وجود داشـته يـا ايـن تجربيـات از است؛ اما اينكه شخصي

درسـتي معلـومي يا شخص ديگري است كه مولوي او را دقوقي خوانـده بـه خود مولو
مي كه محمدچنانهم؛نيست به تقي جعفري نام دقوقي، با اين خصوصـيات گويد شخصي

آن؛باشد ديده نشده است، البته ممكن است اصل داستان وجود داشته و ولي همه انديشه
كريم زماني نيـز پـس از ). 426: 1373جعفري،(تكاپوها از سازندگي خود مولوي است 

و گمـانيهارائ و حـدس و قزوينـي ي دربـاره هـايي كـه نظرات كساني چون فروزانفر
مي شخصيت دقوقي ابراز داشته توان گفت كه دقـوقي، كسـي نيسـت جـزمي«: گويد اند،

و واقعيات روحاني خـود را از زبـان دقـوقي بيـان  و هموست كه مكاشفات خود مولانا
و اين شيو كرده و محمود استيهاست ، 1388زمـاني،(» بياني در مثنوي، امري معهود

 ). 3:500ج
شود، وجود رويدادهاييمي اي كه نوع ادبي وهمناك با آن شناخته بارزترين مشخصه

و خارق و شخصيت عجيب العاده است كه حس ترديد همراه با نوعي ترس را در راوي
و ترديـد نيز در پي اين) مستتريخواننده( خواننده. انگيزاند اصلي برمي دو، دچار شـك

و).32-31: 1973تودوروف،(شود مي سراسر داسـتان دقـوقي پـر از اتفاقـات عجيـب
مي العاده خارق و ترديد و راوي را دچار شك كند؛ اينكه دقوقي هفـت است كه خواننده

آندبين شمع فروزان را در ساحل مي زب كه نور كشد، اولين رويـداديمي انهها به آسمان
و همچنين شخصيت اصلي داستان  : كندميزده را حيرت) دقوقي(است كه خواننده

انـــدر آن ســـاحل شـــتابيدم بـــدان
ــمان ــان آس ــا عن ــوش ت ــده خ برش
موج حيرت عقل را از سـر گذشـت

)418-1375:417مولانا،(

ــان ــدم ناگه ــمع از دور دي ــت ش هف
ــعل ــورِ ش آنيهن ــمعي از ــي ش هريك

خيره گشتم، خيرگي هم خيره گشـت

و حيرت تـر آنكـه مردمـيو عجيب كندميخود دقوقي هم در داستان، ابراز شگفتي
ميدر آنجا به و ازين شمع دنبال چراغ . ها كه نورشان تا عنان آسمان رفتـه غافلنـد گردند

هرچـه. كنـد هـا شـك مـيآن نبـودنيا بودنبا خواندن اين رويدادها، خواننده به واقعي
بر داستان جلوتر مي و همچنين خواننده داسـتان مـي رود، تبـديل. افزايـد حيرت دقوقي
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نكتـه جالـب. هفت شمع به هفت مرد نوراني، ديگر رويداد شگفت داستان دقوقي است
و هم در وجود مردان ادامه دارد اين كه نورانيت، هم در وجود شمع :ها

بنورشان مي لاجـوردسقفهشد
ــي ــا را م ــلابت نوره ــترد از ص س

)418:همان(

هفت شمع اندر نظر شد هفت مرد
ــور روز درد ــوار، نـ ــيش آن انـ پـ

و همچنـ رويداد عجيب ديگر، تبديل هفـت مـرد بـه هفـت درخـت حيـرت ينآور
آن داستان، دقوقي مـييهدر ادام. بودن آن درختان از چشم خلق است مخفي گويـد كـه

آن هفت درخـت، مجـدداً بـه هفـت مـرد. شوند هفت درخت به يك درخت تبديل مي
و آخرين رويداد شگرف اين داستان، غيب تبديل مي شدن آن هفت مرد اسـت كـه شوند

ميبا پايان آن يافتن نماز، چون دقوقي به پشت سر نگاه : يابد ها را نمي كند
آن اهــل كــرمگوينــدكــه چــه مــي

ــام ــود تم ــام خ ــد از مق ــه بودن رفت
چشم تيـز مـن نشـد بـر قـوم چيـر

)430:همان(

ــرم ــا بنگ ــپس ت ــردم س ــه ك ــون نگ چ
يـــك از ايشـــان را نديـــدم در مقـــام

ب چپ، ني راست، ني بالا، نه زيـره ني

و رويدادهايي كه نام برده اي هستند كه سراسـر العاده خارقشد، همه اتفاقات عجيب
از،طور كه در مقدمـه همان. اند داستان را در ابهام كشيده خصوصـيات ادبيـات شـگرف

از ديدگاه فرويد مطرح شد، تعريف او از شگرف برابر است با تعريفـي كـه تـودوروف
 روي خصوصياتي كه فرويد براي ادبيات وهمناك ذكر كـرده ازين؛دهد وهمناك ارائه مي

بررسـي بنـدي تـودوروف از وهمنـاكو سـپس تقسـيم شـده داستان دقوقي بررسي در
هاي ادبيـات وهمنـاك تا مشخص شود كه اين داستان در كدام يك از زيرشاخه شود مي

. گيرد قرار مي

 فرويد نظراز وهمناك داستان هايويژگي.4.1
 توجه به يك شخصيت مركزي.4.1.1

 شخصيت مركزي، اولين خصوصيت داستان وهمنـاك اسـت از نظر فرويد، توجه به يك
و شخصيت مركزي، دقـوقي اسـت)1383:46حري،( ؛ در داستان دقوقي، محور اصلي

اوگرهكه تمامي رويدادها با مي خوردن به را. يابنداهميت مولانا در آغاز داستان، دقوقي
بر معرفي مي و اوصاف او را : شماردمي كند
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ربــودمــيگــوي تقــوي از فرشــته
خَـ ز دينداري او دين رشك ... وردهم

)416: 1375مولانا،(

ــآن ــودهك ــق ب ــام خل ــوي ام در فت
سـهك آن ير مـه را مـات كـرد انـدر

و در طول داستان نيز، دقوقي مركز و حتي وقايع داستان از ديـدگاه توجه مولاناست
.شود زبان خود دقوقي نقل مي

از.4.1.2  ديدگاه شخصيت مركزيبيان رويدادها

مي دومين ويژگي از،كند كه فرويد براي داستان وهمناك ذكر ايـن اسـت كـه رويـدادها
در)1383:46ي، حـرّ( شـوند مـي ديد شخصيت مركزي ديده ؛ در داسـتان دقـوقي نيـز

و آنچه را برايش اتفاق افتاده بازگو مي :كند بيشتر موارد، راوي خود دقوقي است
ــر ــنم در بشـ ــا ببيـ ــارتـ ــوار يـ انـ

ــابي درج انـــــــدر ذره اي آفتـــــ
)417: 1375مولانا،(

ــي ــت روزي م ــگف ــدم مشت واراقـش
اي تـــا ببيـــنم قلزمـــي در قطـــره

و فانتاستيك در ناخودآگاه شخصيت اصلي.4.1.3  آميختن واقعيت

و خصوصيت ديگر اين نوع ادبي اين است كه در ناخودآگاه شخصيت اصـلي، واقعيـت
بهفانتاستيك در  ميمقام يك كليت در)1383:46حـري،( آميزند هم ؛ ايـن ويژگـي نيـز

ميداستان دقوقي صادق است؛ زيرا چندين بينيم كه خود دقـوقي نيـز بار در طول داستان
بي آمدهپيشاز اتفاقاتي  و حتي مي ابراز حيرت :كند هوشي

موج حيرت عقل را از سر گذشت
)1375:418مولانا،(

گي هم خيـره گشـتخيره گشتم خير

و ذهني تركيب.4.1.4  هاي روايي عيني

و ذهني است كه در داستان دقـوقي نيـز ويژگي ديگر وهمناك، تركيب هاي روايي عيني
و خيال درهم مي و ابهام چنان. آميزند واقعيت از اين درهم آميختگي اسـت كـه دقـوقي

و بيان آن درمانده :شودمي توصيف
و گفــت مــاكــه نيايــد بــر زبــان

ــال ــان سـ ــودن از زبـ ــوان نمـ ــا نتـ هـ
)418:همان(

ــمع ــان شــ ــالاتي ميــ ــااتصــ هــ
آن آن ــد ادراك ــدن كن ــك دي ــه ي ك
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 يكساني ديدگاه خواننده با شخصيت اصلي.4.1.5

كند، اين است كه ديـدگاه خواننـده بايـد بـا ديـدگاه آخرين ويژگي كه فرويد مطرح مي
بي)46: 1383حري،( شخصيت اصلي داستان، يكي باشد ويهگمـان، خواننـد؛ مثنـوي

و با دقوقي كه سالكي از  و مردان حق، آشناست و كرامات اوليا داستان دقوقي، با عرفان
و صاحب همخودرسته مولانا در آغاز داسـتان، دقـوقي. ديدگاه خواهد بود كرامت است،

ميرا انساني صاحب در كرامت معرفي و كنـد كـه بـه مـيزد واقع به خواننده گوش كند
:داستان با ديدي عرفاني بنگرد

چشم انـدر شـاه بـاز او همچـو بـاز
ــه از دوي و زن نـ ــرد ــرد از مـ منفـ

)415: همان(

ــ ب ــير ــدر س ــازروز ان ــب در نم د، ش
خــوي منقطــع از خلــق نــه از بــد

 تودوروف نظراز شگرف ادبيات شروط.4.2

و تخيـل ناشـي از نظر تودوروف نيز اثر ادبي شـگرف از عـدم قطعيـت ميـان واقعيـت
از. شود مي او معتقد است كه اثر ادبي بايد داراي سه شرط اصلي باشـد تـا بتـوان آن را
را: ادبيات شگرف دانستيهگون شرط اول اين است كه خواننـده بايـد جهـان داسـتان

شرط دوم، اعتماد خواننده به شخصـيت در عـين. نظر بگيرد همانند جهان افراد زنده در
و شرط سوم اين كه خواننده از داستان، تفسيري تمثيلي ارائهداش و ترديد است  تن شك

).33-32: 1973تودوروف،(ندهد
پـذيرد كـه مثنوي ابتدا مـييهشرط اول تودوروف، بايد گفت كه خواننديدر زمينه

و بدين يهخواننـد. نگـرد به متن مـييروي، از ديد عرفان با متني عرفاني سروكار دارد
و آشنا بـا كرامـات عرفـا، داسـتان دقـوقي را بـا چنـين ديـدگاهي آشنا با عرفان مولوي

هـاي غيرعـادي ايـنو شخصـيت كندمي خواند؛ درنتيجه جهاني را كه دقوقي تجربه مي
وحدت در عـين«اي كه مولوي بارها به او اصل خواننده.دانست جهان را واقعي خواهد

و» كثرت و بارها آياتي» شعور هستي«و تسبيح موجودات سـبح«: چونرا آموخته است
 ـيمكْزِيزُ الحالْع وه و و الأ�رضِ ماواتي السما ف ّلهرا بـه او گوشـزد كـرده)1/حشـر(»ل 

وا است، و مياشخاص داستان را زنده و باور دارد كه پيرامون او نيز موجوداتي قعي داند
بي به  مولوي در آغاز داستان به كرامـت دقـوقي اشـاره. جان، اما جاندار وجود دارد ظاهر

مي مي و به خواننده :فهماند كه بايد با ديدي عرفاني به داستان نگريست كند
و صاحب ايكرامت خواجهعاشق ايآن دقوقي داشت خوش ديباچه
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نشبروان را گشـته زو روشـن روا
)1375:415مولانا،(

شد چو مه بر آسـماندر زمين مي

و خوانندهيالبته در اعتقاد خواننده گويـد اي كه تـودوروف از آن سـخن مـي مثنوي
وجود دارد؛ تودوروف معتقد است كه خواننده بايد هنگام قرائت داستان، جهـان تفاوت

و واقعي درنظر گيرد؛ يعني ممكن است قبل از ايـن داسـتان يـا اشخاص  داستان را زنده
بـودن تمـامي موجـودات، بعد از آن، چنين جهاني را غيرواقعي بداند، اما عرفا بـه زنـده 

و مشـاهد  و براين باورند كـه درك و جانـداري، مخـتصيهاعتقاد دارند ايـن پويـايي
يتـوان گفـت كـه درجـه درواقع مـي. استهم در لحظات خاصي صاحبان كرامت، آن

مي به خوانندهاعتقاد عرفا نسبت و واقعـي اي كه تودوروف از آن سخن تـر گويد، بيشـتر
.است

و ترديد، بايد به شخصيت اصلي داسـتان شرط دوم كه در آن خواننده در عين شك
كهيهكه خوانندچنان. افتد اعتماد كند، در داستان دقوقي اتفاق مي اين داستان، به دقوقي

و مولوي در آغاز داستان او را به خوانندگان معرفـي كـرده،  انسان صاحب كرامتي است
و همچون شخصيت اصلي اعتماد مي در طـي رويـدادهاي داسـتان دچـار) دقـوقي(كند
در ترديد مي و ترديد، به دقوقي اعتماد كامل دارد، تا حدي كـه گردد؛ با وجود اين شك
ميحين خوا و گويي رويدادها براي خـودش ندن داستان، خود را در جايگاه دقوقي بيند

و هنرمندي او نيز در جذب خواننـده، مـؤثر واقـعيهشيو. است اتفاق افتاده بيان مولانا
ميچنان. شود مي كند، خواننده را با خود به چنـين كه وقتي داستان را از زبان دقوقي نقل

:كشاند فضايي مي
د نـور او جيـب فلـكشـكافمي

و حيراني مـن زفـت شـد مستي
)418-417:همان(

شـد هفـت يـكديدم كه ميباز مي
باز آن يـك بـار ديگـر هفـت شـد

شرط سوم تودوروف اين است كه خواننـده نبايـد از داسـتان، تفسـيري تمثيلـي يـا
بلكه داستاني واقعـي اسـت كـه بـراي،داستان دقوقي، تمثيلي نيست. دهد شاعرانه ارائه

و نمادين هم هست؛  و در عين واقعيت، رمزي اين«انساني صاحب كرامت، اتفاق افتاده
و شهود عرفاني مولوي يا تجرب عارفي ديگـر اسـت، بيـانييهداستان كه حاصل كشف

هم ديگر از همان تجربه » گـردد مـيز ها به يـك وحـدت بـا كثرتيهاي است كه در آن
و جمشيديان،ن( و واقعـه).9: 1387وروزپور درحقيقت، داستان دقوقي يك واقعه است
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و بيـداري بـراي شـخص روي و در حالت خواب  حالتي است كه در اثر رياضت نفس
و برخي معتقدند كـه بهتـرين دهد؛ در مثنوي نمونه مي هاي فراواني از واقعه وجود دارد

و واهيم،(است واقعه در مثنوي داستان دقوقييهنمون ).51: 1388پارسا
و داستان تمثيلي اشـاره پورنامداريان به تفاوت ؛ ازجملـه كنـد مـي هاي داستان رمزي

و اراد و مقصود، از روي عمد و دهـد رخ مـي نويسـندهيهاينكه در تمثيل، كتمان معني
 رمز در تمثيل، امري قراردادي اسـت؛ امـا داسـتان رمـزي، وقـايعي اسـت از تجربيـات

و عرفاني اسـت، حـال انديشه.روحاني اشخاص  ها در تمثيل، مستقل از تجارب روحي
و يـا مكاشـفه آنكه در داستان رمزي پيوندي ميان اسـاطير، داسـتان و هـاي پيـامبران هـا

و تجـارب روحـي وجـود دارد واقعه وي همچنـين از نظـرات. هاي صوفيانه با احـوال
يدرباره، (Carl Gustav Jung)و يونگ (Gaston Bachelard)كساني چون باشلار 

و تمثيل، نتيجه مي اي اسـت كـه بيان حقايق ناشناختهيهگيرد كه رمز وسيل اختلاف رمز
و مشترك نيست تا به و عقل همگـان درآيـديهطور يكسان در حيط عيني درك حواس

و نمـاد، هـاي تمثيـل قبادي نيز پس از بررسي تفاوت). 229-227: 1391پورنامداريان،(
مييهدربار و عظيمي چون مثنـوي مولـوي«: گويد مثنوي اگر تمثيل در يك اثر شگرف

اصـلا–ذهن مولوي نمادگراستيهدر حد خود تمثيل باقي مانده است؛ چون مجموع
و زبان او به و غيرنمادين بزند نحوي است كه نميذهن در ايـن اثـر-تواند حرف عادي

در سترگ، تمثيل خدمت همـان نمـادگرايي وي قـرار گرفتـه اسـت؛ يعنـي هاي مولوي
و عروج تمثيل و روح رمزي و نمادگرايي » گرايانه مولوي، اصل اسـت ها در مثنوي، فرع

و نيز مثنوي را در باطن، اثري نمـادين مـيني سرّمؤلف).26-13: 1377قبادي،( دانـد
و نماد بر تمثيل غلبه داردمعتقد است كه در مثنوي ).126-121: 1374كوب،نزري(، رمز

مي با توجه به اين تفاوت توان گفت كه داستان دقوقي، يك داستان نمادين است ها،
ميهاي آن در عين واقعي كه شخصيت كه تر نيز باشد؛ چنان تواند نماد مفهومي كلي بودن

و تبدل . هاي اشخاص اين داستان، بيانگر اصل وحدت در عين كثرت نيـز هسـت تبديل
ميبنابر البتـه،كند، در داستان دقوقي اين، سه شرطي كه تودوروف براي اثر وهمناك ذكر

است كه اين تفـاوت نيـز برآمـده از تفـاوت در اعتقـادات رعايت شده،با اندكي تفاوت
بعدي نظريات تودوروف، يعني چگونگي توجيه اينيهبايد مرحل اكنون. خواننده است

و اينكه داستان دقوقي درنهايـت در حـوز  در شـگرف جـاي مـييهرويدادها گيـرد يـا
شويهحوز .دشگفت در اين داستان بررسي
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 رويدادها توجيه.4.2.1
و شـگفت اسـت وهمناك مرز ميان دو قلمرو هم هرگـاه وقـايع. جـوار يعنـي شـگرف

، ديرباور يـا اصـلاً باورناپـذير داسـتان را بتـوان در چـارچوب قـوانين عجيب، ترسناك
به طبيعت توجيه ميكرد، وهمناك شود كه بر ترس خواننده تأكيـد سمت شگرف متمايل

و خواننده امـر فراطبيعـي را بـه منزلـ. كند مي امـريههرگاه وقايع، علل فراطبيعي بيابند
مييهفراطبيعي بپذيرد، وهمناك وارد حوز شود كه بر شـگفتي خواننـده تأكيـد شگفت

در).26-25: 1973تودوروف،(كند مي براساس نظـرات تـودوروف، توجيـه رويـدادها
ــوع دوم  ــوقي از ن ــتان دق ــي(داس ــ) فراطبيع ــتان را از گون ــن داس ــد اي و باي ــت يهاس

و در ادبيـات ايرانـي؛ اما آنچه تودوروف به آن توجهبرشمرد» شگفت/وهمناك«  نداشته
و خوانندگان دين نمود بيشتري دارد، آثار دين ي در تحقيقياتي كه حرّ. باور است شناختي

وهمنـاك در فـرج«اي با عنـوان ازجمله در مقاله نوشته است،ادبيات وهمناكيهدربار
از، حكايـت)1393( انگيـزلكلك خيـاو كتاب) 1388(» بعد از شدت هـاي فـرج بعـد

و چندداستان ايراني ديگر بهرا براساس نوع ادبي وهمناك بررسي شدت و  نقـص كرده
مي است برده نمودار تودوروف از ادبيات وهمناك پي او معتقـد. پـردازدو به اصلاح آن

از نظر تودوروف در نوع شگفت قرار شدتاز بعد فرجهاي است كه برخي از حكايت
و عجيـب، امـوري دينيهگيرد؛ اما از ديدگاه خوانند مي باور، همين حوادث فراطبيعـي

و شگرف به مي باورپذير و اينجاست كه پاي خواننده را به ميدان مـي. روند شمار كشـاند
و يـا«: گويد مي و واكـنش خواننـده در انتسـاب شـگرف درواقع، از اين ديـدگاه نقـش

تأبه. دارد زياديشگفت به اثر وهمناك اهميت  ثير شگرف ايجاد كنـد تعبيري، اينكه متن
و نحوي، بلكه به نوع قرائت خواننده از مـتن بسـتگي دارد يا نه، نه » تنها به نمود كلامي

و كرامـات، هـاي ديـن تريـب، بـا توجـه بـه داسـتان بدين).18: 1388حري،( شـناختي
ايـنيهافزايـد؛ ازجملـ ديگري را به ادبيـات وهمنـاك مـي) زيرژانرهاي(هاي زيرشاخه
. است» شگرف/ كرامات«يه، گونزيرژانرها

ميبر اين يـا» شـگرف/وهمنـاك«ادبيـاتيهتوان داسـتان دقـوقي را ازجملـ اساس،
شـوند كـه مـي العـاده بـه چندگونـه توجيـه خواند؛ زيرا امـور خـارق» شگرف/كرامات«

رخ در گروه اول، هيچ: دهدمي ها را در دو گروه جاي تودوروف آن نوع امـر فراطبيعـي
مي نداده وو آنچه را خواننده يا شخصيت داستان و خيـال اسـت بيند، برآمـده از وهـم

رخ گروه دوم كه در آن امر فراطبيعي به و داده است؛ امـا مـي واقع تـوان آن را بـا عقـل
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بي).46: 1973تودوروف،(كرد منطق توجيه گمان از نـوع توجيهات در داستان دقوقي،
با) تخيليواقعي(نخست  و در. بـدانيم) وهمـي واقعي(يد آن را از نوع دوم نيست آنچـه

بهمي داستان دقوقي روي اي اسـت كـه اما اين اتفاق از گونه،است واقع اتفاق افتادهدهد،
و انسانهتوجهي نكردتودوروف به آن  و عارفان هاي كامل است؛ كراماتي كه براي اوليا

و نميمي روي درنتيجه رويدادهاي اين داسـتان؛ل ناميدتوان آن را تخي دهد واقعي است
نهيهاز ديد خوانند بلكـه بـا توجيهـاتي طبيعـي،تنها غيرعقلاني نيستآشنا با كرامات،

و جلال.شد روشن خواهد) طبيعي در عرفان( الدين همائي نيز معتقد است كه كرامـات
و علل طبيعي دارند كه ممكن است علم بشري بدان خرق پايه برسد كـه عادات، اسباب

و اسباب را كشـف كنـد  و ترديـدآميز كـس طـوري كـه ديگـر بـراي هـيچ بـه؛اين علل
و ). 332: 1376همائي،(نباشد شدنيانكار مولانا در آغاز داستان، دقوقي را انساني كامل

و اين نخستين سرنخي است كـه خواننـده بـراي توجيـه صاحب كرامات معرفي مي كند
مي حوادث به :يابد ظاهر باورنكردني داستان

ــودي مــدام طالــب خاصــان حــق ب
خاصــي زدييهكــه دمــي بــر بنــد

)1375:416مولانا،(

و قيــام و اوراد بــا چنــين تقــوي
م ــفر ــدر س ــديمعظَ ــرادش آن ب م

و خشـكي اسـت داستان دقوقي، گـزارش سـفري شـگفت  كـه انگيـز در مـرز دريـا
را مـي رويدادهاي اين داستان در عالمي واقـع يـا» اقلـيم هشـتم«شـود كـه عارفـان آن

و جمشـيديان،(خواننـد مـي» هورقليـا«يـا» ناكجاآباد« بنـابراين،).25: 1387نوروزپـور
و باورمند به آن، همـيهخوانند رويـدادهاي داسـتان را امـورييهآشنا با عالم هورقليا
در خـود. پـذيرد آنها را مـي) شناختي از منظر دين(و با توجيهاتي عقلاني داندمي ممكن

آن ها نزديـك مـي داستان نيز پس از اينكه دقوقي به آن درختان يا شمع  هـا را بـه شـود،
مي شكل مردان حق يا ابدال مي و خواننده بيند؛ اينجاست كه از ترديد دقوقي كاسته شود

و شمعمي نيز متوجه طـرز ها نمودي از ابدال حق بودند كه البتـه بـه شود كه آن درختان
و تبدل  .انديافتهشگفتي، تغيير

 شگرف داستان خلقدر مؤثر هايشگردو عناصر.4.2.2

و تشـابه ايـن» شگرف/وهمناك«ادبيات اصولجا بدينتا و تطـابق در داسـتان دقـوقي
و تحليل شده است داستان با نوع ادبي شگرف  طـور كـه در مقدمـه بيـان همان. بررسي

كلامـي،يهشد، تودوروف معتقد است كه سه شرط ادبيات وهمناك، از طريق سه جنبـ
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و معنايي تحقق مي دهـديم ين موجود در متن را نشانمعنايي، مضاميهجنب. يابدنحوي
و نحوي، چگونگي عناصرييهو جنب يهبندي، وجهيت، راوي، زاويـ زمان مانندكلامي

و كانوني در داسـتان دقـوقي، رويـدادهاي. سـازد مـي شـدگي را در داسـتان نمايـان ديد
و تبدل خارق و تبديل مييهها، مضاميني هستند كه جنب العاده . دهند معنايي متن را نشان

و چنددسـته از ايـن مضـامين را نـام بندي كرده استرا طبقهمضامين شگرف جكسون
شر«،»تغيير حالت«،»بودننامرئي«برد، مانند مي و ).45: 1981جكسـون،(»دوگانگي خير

ار (themes of the self and of the others)» ديگري«و» خود«»ِمضامين«تودوروف نيز
، موضوعاتي همچـون مسـخ،»خود«داند كه در مضمون دو مضمون اصلي وهمناك مي

و ).4: 2003بوركهـارت،( شـمارد را برمـي غيـره قدرت نامتناهي، موجودات فراطبيعـي
و تبدل مي تبديل مـدنظر» تغيير حـالتي«يهتوان از گون هاي شگفت در داستان دقوقي را

وجـود چنـين. دانسـت تـودوروف» خـود«يـا آن را از مضـامين شمار آوردبه جكسون
و ترديد حاصل از آن مهم و ابهام و پيچيده اي اسـت كـه ايـن ترين مؤلفـه مضامين مبهم

مي داستان را از ساير داستان و شگرد؛سازد هاي مثنوي متمايز هايي نيز وجـود اما عناصر
و نحوي داستان است كلامييهدارد كه مربوط به جنب و اين عناصـر بـه افـزايش ابهـام

و ممكـن. كنندمي ترديد در داستان كمك اين عناصر، مخـتص داسـتان دقـوقي نيسـت
و ضعف، ديـده است در ساير داستان در ادامـه، عناصـر.دنشـو هاي مثنوي نيز با شدت

 انـد نشـان داده نحوي، موجـب افـزايش ترديـد در داسـتان شـده لحاظ كلامروايي كه به
.دشو مي
 ديديهزاوي.4.2.3

يهزاويـ. ديد استيهكند، زاوي يكي از عناصري كه باورپذيري متن داستان را بيشتر مي
و شيوهيهدهندروايت، نمايشيهديد يا زاوي اي است كه نويسنده از طريـق آن مصـالح

ايـن بـه ديد در پي پاسخيهزاوي،واقعدر. دهدمي مواد داستان خود را به خواننده ارائه
مي«سؤال است كه  دريهطور كلي، انواع زاويبه.»كند؟ چه كسي داستان را تعريف ديـد

مثنـوي.»ديد بيرونييهزاوي«و»ديد درونييهزاوي«: شوندمي روايت به دودسته تقسيم
پي. ارزش بسياري داردپردازي مولانا از نظر شگردهاي قصه ونـد در مثنوي، راوي عامـل

و تمامي اجزاي قسمت بهيسازندههاي مختلف است غيروايت رارصورت مسـتقيم مـا
ميبه . كند سوي وي راهنمايي
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بهيهدر داستان دقوقي، ما با دو نوع زاوي آن ديد مواجهيم كه  طـور پيـاپي هريـك از
سـوم ديـديهمولانا در آغاز داسـتان، بـا اسـتفاده از زاويـ. شود دو به ديگري تبديل مي

كنـد، سـپس داناي كل، دقـوقي را شخصـيت اصـلي داسـتان معرفـي مـي، شخص مفرد
س و ميطلبرّداستاني كوتاه از حضرت موسي كه كردن او از حضرت خضر را بيان كند

ميديد داناي كل داستانيهباز هم با زاوي بعد از اين، به داستان دقـوقي. كندرا تعريف
را باز مي و آنگاه روايت درمي) شخصيت اصلي داستان(به دست دقوقي گردد و  سـپارد

:شودمي واقع حضور مؤلف، در داستان حذف
ــار ــوار ي ــر ان ــنم در بش ــا ببي ت

اي آفتـــــابي درج انـــــدر ذره
)1375:417مولانا،(

وارشدم مشـتاقگفت روزي مي
ــره ــي در قط ــنم قلزم ــا ببي اي ت

همـين نـوع. كنـد مـي ديد، از سوم شخص مفرد به اول شخص مفرد تغييريهزاوي
بامشكي،(كنندمي ياد» داستانيراوي مشارك درون«راوي است كه برخي از آن با عنوان 

كه) 186: 1391 ) ثقه(راوي بيروني، داستان را از نگاه راوي دروني«و شايد بتوان گفت
مييراوي دروني را كانون. كند كانوني مي داستان از زبـان ). 141: 1393حري،(نامند گر
و باز در ميانمي دقوقي بيان مييهشود و از زاوي راه، مولانا حضور دانـاي كـل،يهيابد

و تبـديل حيرت دقوقي را از اينكـه ديگـر مردمـان، آن شـمع  و درختـان را هـا هايشـان
:كندمي بينند بيان نمي

و اضـلال چيسـت خلق را اين پـرده
)1375:419مولانا،(

ماند يا رب حـال چيسـتاو عجب مي

و مولانـا بـه ديـد پـيش مـييهوچهار بيت با همين زاويحدود بيست مناسـبت، رود
مي دوباره. كندمي تعاليمي عرفاني را بيان و زاويـ داستان را به دقوقي ديـد بـهيهسپارد

:گرددمي اول شخص مفرد باز
سـت گـوشاگويي چند چون قحطچند

بــاز شــد آن هفــت جملــه يــك درخــت
)420: همان(

اي دقـوقي تيزتــر ران هـين خمــوش
تـر مـن نيكبخـت گفت رانـدم پـيش
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يهشود، اما بازهم اين زاويـمي بيان) دقوقي(داستان از زبان شخصيت اصلييهادام
و چند ديد ديري نمي ديد از سـوم شـخص مفـرد بـه اوليهديگر نيز زاوييهمرتب پايد

و بالعكس تغيير .يابدمي شخص مفرد
بهيهبنابراين، مولانا در داستان دقوقي از دو زاوي و صورت پيـاپي ديد استفاده كرده

و زاويـ. است را تغيير داده آن ديـد در مثنـوييهمحققان زيادي به اين ويژگي روايـت
ميچنان؛اند كرده اشاره هـاي نـوگرا هاي روايـت ترين جلوه يكي از مهم«: گويد كه توكلي

و كتـابيهلئكه با مس و در شـعر كهـن و خطـاب پيونـدي ظريـف دارد هـاي مقـدس
طـور روايـت بـهيهشـدن زاويـ خصوصاً در مثنوي حضوري گسـترده دارد، ديگرگـون 

).85: 1389تـوكلي،(امنـدن مـي» التفات«اين شيوه را در بلاغت سنتيكه ناگهاني است
و التفـات را موجـب ابهـام رشـت زرين دانـد كـلام مـييهكـوب ايـن تبـديل مخاطـب

 ـ). 156: 1374كوب، زرين( دريهتغيير پياپي زاوي و حـس كنجكـاوي را ديـد، ترديـد
رامي كند؛ آنجا كه داستان از زبان دقوقي بيانمي خواننده ايجاد شود، خواننده نيـز خـود

حسدر ماج و ترديد است كه آيا آنچه اتفاق افتاده واقعـي اسـتمي راها و در شك كند
و آنجا كه داستان از زبان مولوي  كل(يا غيرواقعي ، بـازهم مولـوي رودپيش مـي) داناي

و عرفاني كـه در خـلال داسـتان. دارد خواننده را در ترديد نگه مي البته اشارات تعليمي
رسمي مطرح هوشـياريهيدن به توجيهات رويدادهاست كه خواننـد شود، سرنخي براي

. يابد خوبي درميآن را به
 شدگي كانوني.4.2.4

شـدگي اسـت كـه گيرد، كـانونيمي ديد شكليهعنصر ديگري كه از طريق همين زاوي
و يـك شـدگي يـك كـانوني هر كـانوني.كندمي تودوروف از آن به ديد مبهم تعبير گـر

گر همان كارگزاري است كه ديدگاهش به متن روايـي جهـت دارد؛ كانونيكننده كانوني
و كانوني مي براساس نظـرات).33: 1973تودوروف،(» گر است شده، هدف كانوني دهد

و ريمون كنان، دو نظريه توانـد گـر هـم مـي روايـت، كـانونييهپرداز در زمين ميكي بل
(شخصــيت(و هــم درونــي) راوي(بيرونــي باشــد  ).72-71: 1385ي، حــرّك.ر)

و تبديل كانوني هايي است كـه صـورت شده، در داستان دقوقي همان رويدادهاي عجيب
و هم از نوع بيروني؛ آنجاكه زاوي گيرد، اما كانوني مي ديـديهگر هم از نوع دروني است

و آنجـا كـه زاويـ اول شخص مفرد است، كانوني ديـد دانـاي كـل اسـت،يهگر دروني
ب كانوني شـدگي كـانوني. گر يكي است شده در هر دو نوع كانوني كانوني.استيروني گر
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و توصيف دقيق آن و همچنين تغييـر پـي رويدادهاي عجيب در داستان دقوقي درپـي ها
و حـس، بر ابهام خواننـده مـي)وبالعكس(گر دورني گر بيروني به كانوني كانوني افزايـد

.كند ترديد را بيشتر مي
ييچندصدا.4.2.5

در آوا، راوي با چند در روايت چند و و گاه متضاد، حضـور دارد و صداي متمايز  چهره
آن ها هركدام از ديدگاه خود به جهان مـي واقع، شخصيت و صـداي هـا در مـتن نگرنـد

به در داستان دقوقي، چند).5-4: 1973باختين،(شودمي شنيده شكلي كامـل رخ صدايي
يهبلكه جنبـ،نمايد گو رخ نميو آواهاي متمايز تنها در گفت« در اين داستان،. است داده

و رفتاري نيز مي و عـالم كنشي و اساساً با طرح رويكردهاي گوناگون بـه خداونـد يابند
در آغـاز داسـتان، راوي ). 134: 1389تـوكلي،(» گيـرد آوا شـكل مـي غيب، روايت چند

ميدقوقي  و دقوقي رويگوي مياوو بلافاصله گفت كندرا معرفي و مـين خداوند دهـد
مياز همين و متعدد وارد داستان :شود جاست كه صداهايي غريب

ــته و بســ ــده ــمبنــ و مجملــ ــان ميــ
بــر مــن محجوبشــان كــن مهربــان

ايـن؟ استسقاستچهو است چه عشق اين
)1375:416مولانا،(

ــا رب آن ــمي ــد دل ــه نشناس ــا را ك ه
ــزدان جــان،كــه نشناســمناو تــو اي ي

حضــرتش گفتــي كــه اي صــدر مهــين

ميدر طول داستان، گاه صداي مولانا به رسد، گاه صداي خداوند، گاه صـداي گوش
و گـاه صـداي مـي هاي گونانگون جلـوه شكلدقوقي، گاه صداي ابدال حق كه به كننـد

بلا كشتي اين صداهاي متعدد، حـس ترديـد را در خواننـده دوچنـدان. نشستگان گرفتار
).156-134: 1389وكلي،ت( كند مي
 تداعي معاني.4.2.6

از آمـدن هـر بـدين معنـا كـه يكي ديگر از عناصر ادبيات وهمناك تداعي معاني است؛
هاي ذهني ديگري كه همـراه آن بـوده اسـت بـه خـاطر گوينـده صورت ذهني صورت

از بسـياري«دهد كـهمي اين عنصر زماني روي).89: 1386شفيعي كدكني،(گردد بازمي
و آنهـا»تداعي معاني«حوادث فرعي بر اساس اصل  به ذهن نويسندگان هجوم بياورنـد

به در ضمن بيان يك حادثه، حادثه و يا يك واژه، تعبير، تصـوير اي ديگر خاطر بياورند،
كم،و يا انديشه آن اي را در ذهن آنها زنده خاطره،اهيمتخواه مهم يا و بـه بيـان كنـد

و اين شگرد داستان). 159: 1388معين الديني،(» بپردازد نويسي، در مثنـوي اين ويژگي
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ميمي وفور ديده به و توان گفت كه همين اصل تـداعي معـاني اسـت كـه سـاختار شود
گونـه اسـت مولوي بـدينيهاست؛ شيو مثنوي را به صورت داستان در داستان درآورده

ت بهكه در حين و حتي گاه چندين داسـتان ديگـر عريف داستاني، مناسبت، داستاني ديگر
و سپس به داستان نيمه را نقل مي و ادام تمام بازمي كند مييهگردد مولـوي،. گويد آن را

و بـار براسـاس اصـل تـداعي معـاني، بـه بيـان داسـتان در داستان دقوقي نيز چندين هـا
كه از كرامـات مثال زماني براياست؛، پرداخته)يدقوق(مضاميني خارج از داستان اصلي 

و اينكه مدام طالب خاصان حق است سخن ومي دقوقي گويد، ماجراي حضرت موسـي
س مي كردن او از خضر در يادش زندهرّطلب و به بيان آن مشغول :شود شده

ز مشتاقي كلـيمبين چه مي گويد
ز خـود بينـي بـري طالب خضرم

)1375:416نا،مولا(

ــريم ــاموز اي ك ــق بي ــيم ح از كل
و چنـين پيغمبـري با چنـين جـاه

رسـد، تعـابير عرفـاني يا آنجا كه به بيان اقتداكردن آن ابدال حق از پس دقـوقي مـي
و اعمال نماز را به مي اركان آن خاطر و بلافاصله شرح مي آورد :دهدرا شرح

شـدندبيرونجهانازقربانهمچو
... شـديم قربانماتو پيش خدا كاي

)424:همان(

شـدندمقـرونتكبيرهـاباچونك
ــي ــر معن ــت تكبي ــاماي اينس ام

و مولـوي بارهـا بـه اقتضـاي مطلـب اين شيوه، بارها در داستان دقوقي تكرار شـده
از طرفـي باعـث تداعي معاني در اين داستان،. كندمي را مطرح مباحثي خارج از داستان

و بر ترديد خواننده مي و ابهام در داستان اصلي شده و از طرفي ديگـر، پراكندگي افزايد
تـا كنـد را توجيـه مـي اي هنرمندانـه، رويـدادهاي عجيـب گونـه مولوي از اين طريق، به

و كرامات آشنا كند .خواننده را با ديد عرفاني
 شخصيت.4.2.7

ب»شخصيت«  كمـك» شـگرف/وهمنـاك«ه تحقق شروط ادبيات، عنصر ديگري است كه
نامنـد شـوند، شخصـيت مـي مـي اي را كه در داستان ظـاهر شده كند؛ اشخاص ساخته مي

بر رويـدادهاي شـگفت،، علاوه»شگرف/وهمناك«در داستان ). 184: 1367: ميرصادقي(
و غريـب نيـز مـواجهيم؛ امـا خواننـده بـه راوي اعتمـاد  و كنـد مـي با اشخاصي عجيب

و هفـت مـرد، در داسـتان دقـوقي شـمع. اشخاص عجيب را نيز باور دارد هـا، درختـان
و نيـز نـوراني هاي عجيب داستان هستند؛ تبديل هريك از اين شخصيت -ها به يكـديگر
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و اوج شـگفتي آنجاسـت كـه دقـوقي مـي اين شگفتييهها ازجمل بودن آن بينـد هاست
:اند درختان در صف نماز ايستاده

ه چون جماعت كـرده سـازصف كشيد
ديگـــران انـــدر پـــس او در قيـــام

)1375:420مولانا،(

بعد از آن ديدم درختان در نماز
يك درخت از پيش ماننـد امـام

دهد كـه راويمي در ابتداي داستان، نشان) دقوقي(معرفي مولانا از شخصيت اصلي
در ايـن داسـتان، خـود همچنـين. داردبرمـي گام نخست را براي جلب اعتماد خواننـده 

و نمي و ترديد است ي اوسـت كـهرو داند كه چه اتفاقاتي پيش دقوقي نيز مدام در شك
و ترديد خواننده مي و شخصيت. افزايد اين مسئله به هيجان هاي عجيب داسـتان دقـوقي

و تبدل آن هاي ديگر مثنوي بـا ايـن هايي است كه در داستان ويژگييهها، ازجمل تبديل
.نيستي خاص، برجستگ

و درون.4.2.8  مايه مضمون

و مسلط در هر اثري است كه توجه به آن اجتناب»مايه درون« ناپـذير اسـت؛، فكر اصلي
و زيرا شناخت عميق عمل يا شخصيت« و فهـم فكـر حـاكم هاي داستان منوط به درك

و درون«مسلط بر داستان، يعني  مايه درون).41: 1367ميرصادقي،(» است» مايه مضمون
يهداستان دقوقي، مجموعـيمايه درون.سزايي داردبنقش» شگرف/وهمناك«در ادبيات 

يهبـر موضـوع اصـلي كـه تجربـ علاوه.دنآورمي ستان را پديدرويدادهايي است كه دا
كـه شود؛ چنـانمي شهودي دقوقي بر رويدادهاست، مضامين فرعي هم در داستان مطرح

و درخواست او از خضر پيش و يـا نكـات عرفـاني كـهمي ماجراي حضرت موسي آيـد
بهداستان شگرف مضايهنويسند. كندمي ها را بيان خود مولوي آن مي ميني را گيـرد كار

و عـارف، ماجراهـاي ديـنيهكه در زندگي عادي در جريان است؛ از نگاه خوانند بـاور
كرد؛ براي مثال آنجا كه دقوقي از تبـديل خواهند نهايت، طبيعي جلوه داستان دقوقي در

و ايستادن درختان در صف نماز حيرت شمع :گويدمي زده است ها به درختان
ز كــار مــا هنــوزعجــبمــي داري

)1375:421مولانا،(
بـــافروزكـــي:آمـــد الهـــام خـــدا

و كشمكش.4.2.9  تقابل

و درون و كشمكش عنصر ديگري كه با مضمون هاي داسـتان مايه نيز مرتبط است، تقابل
دو شخصيت با هم، شـخصيهدر ادبيات داستاني، انواع كشمكش همچون مقابل.است
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در داستان دقوقي بيشترين كشمكش، از نوع درگيـري درونـي شـخص بـا خـود ). 160

و تخيل مانده ي است؛ دقوقي ميان امر واقع كـها خير؛ چنانكه آيا رويدادها واقعي است
: گويد از شدت حيرت مي

موج حيرت عقل را از سر گذشـت
)1375:418مولانا،(

خيره گشتم خيرگي هم خيره گشـت

و ترديد بيشـتر در داسـتان مـي و شك از. شـود اين كشمكش دروني باعث هيجان
و تقابل كه جمله تضادها آن كـوب زريـن هاي ديگر در داستان دقوقي هـا اشـاره نيـز بـه

و ساي كند، تضاد بين نور شمع مي و تضاد ديگـر اينكـهيهها درختان در آن واحد است
و در نماز براي كشتي و نشستگان دعا مـي نماز دقوقي از حضور كامل، عاري است كنـد

. خواننـد از طرفي ابدال حق، پشت سر كسي كه نمازش از حضور خالي است نمـاز مـي 
و شهود است شي از ويژگياين تضادها نا  ). 283: 1374كوب، زرين(هاي دنياي كشف

 صحنه.4.2.10

و مكـاني اسـت كـه»صحنه« ، يكي ديگر از عناصر داستان اسـت كـه متشـكل از زمـان
و مكان، ازجمله عوامل ديگري هسـتند كـه. كنندمي ها در آن نقش بازي شخصيت زمان

آيـد در سـاحل مـي ماجراهايي كه براي دقوقي پيشدارند؛ در ابهام داستان دقوقي نقش
و خشكي(دريا  و.و هنگام غروب آفتـاب روي داده اسـت) مرز دريا تقابـل بـين دريـا

و سايه كه تداعي و روز، نور ازيكننده خشكي، شب و شهادت نيـز هسـتند، عالم غيب
شـگفتي ايـن.بيشتر داستان دقوقي نقـش دارنـد عواملي است كه در ابهام هرچهيهجمل

و فضاي داستان دقوقي در ديگر داستان .شود هاي مثنوي ديده نمي صحنه

ها يافته.5

مي هاي انجام پس از بررسي ي كـه هاي توان گفت كه داستان دقوقي با تمامي ويژگي شده،
در؛مطابقـت دارد برشـمرده اسـت ادبيات شـگرف فرويد براي گـرفتن برخـي نظـر بـا

كه تفاوت نيـز در ايـن اسـت تودوروف براي ادبيات شگرف معرفي كردهها، سه شرطي
ترين تفاوت داستان دقوقي با نظريات تـودوروف، قرارگـرفتن مهم. شودمي داستان ديده

و خوانندگان دين آثار دينيهاين داستان در زمر باور است كه تودوروف به اين شناختي
و اي از عناصر مجموعه حضور.است توجهي نكرده مقوله  و شگردهاي كلامـي، نحـوي
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و توجيهات ادبيـات » شـگرف/وهمنـاك«معنايي در داستان دقوقي، باعث تحقق شروط
و داستان را به نمونه بـا توجـه بـه قالـب. اسـت اي عالي از اين نوع ادبي درآورده شده

و قافيـه، عوامـل نحـوي همچـون وجهيـت كـه  و ضرورت رعايت وزن داستان دقوقي
برجسـتگي معنـادار ديگـر. رد، در داستان دقوقي چندان آشكار نيستب تودوروف نام مي

و ابهام در داستان ادبيـات شـگرفيهتـرين مؤلفـ كه اصـليرا عناصر ذكرشده، ترديد
مي است در. آوردبه وجود و توجيهـاتي كـه ويژگييهنظرگرفتن مجموع با ها، شـروط

مي براي ادبيات شگرف ذكر هـاي داسـتانيهدقـوقي ازجمل ـتوان گفت كه داستان شد،
و تفـاوت. است» شگرف/كرامات«يا» شگرف/وهمناك« هـاي داسـتان جدول زير، تشابه

:دهد دقوقي با نوع ادبي شگرف را نشان مي
 هاي ادبيات شگرف در داستان دقوقي نداشتن ويژگيمطابقت يا مطابقت-1جدول

ــوع نــ

رابطه
 نظريات تودوروف نظريات فرويد

 مطابقت

و تخيل، ايجاد- عدم قطعيت ميان واقعيت
 ترديد

 توجه به يك شخصيت مركزي-
ــيت- ــدگاه شخص ــدادها از دي ــان روي بي

 مركزي
در- و فانتاســـتيك آميخـــتن واقعيـــت

 ناخودآگاه شخصيت اصلي
و ذهني تركيب-  هاي روايي عيني
يكساني ديـدگاه خواننـده بـا شخصـيت-

 اصلي

ــي ويژگـــ
 اصلي

و تخيـل،عدم قطعيت ميان- واقعيـت
ايجاد ترديد

شـــــروط
ادبيـــــات 

 شگرف

خواننده بايد جهان داستان را همانند-
 جهان افراد زنده در نظر بگيرد

اعتماد خواننده به شخصيت در عـين-
و ترديد  داشتن شك

خواننده از داستان، تفسـيري تمثيلـي-
ارائه ندهد

ســــــطح
معنايي

ــود ــمون خ ــدل(مض و تب ــديل ــايتب ه
)موجود در داستان

ســــــطح
-نحـــوي

 كلامي

ــ ــديهزاويـ ــانوني-ديـ ــدگيكـ -شـ
ــدايي ــاني-چندصــ ــداعي معــ -تــ

ــيت ــه درون-شخص ــمكش-ماي -كش
صحنه

مطابقت
 نداشتن

و قافيـه،- و ضـرورت وزن با توجه به قالب مثنـوي
رنـگ در سطح نحوي، عناصري همچون وجهيت كـم

.است
و خواننـده ديـن-محوريت دينـي- در عرفـاني بـاور

و .پرداختن تودوروف به اين مقولهنداستان دقوقي
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 گيرينتيجه.6

براي بررسي آثار ادبي فارسي براساس ادبيات وهمنـاك، بايـد اصـلاحاتي را در نمـودار
ايرانـي هـاي مختلـف آثـار شـده بتوانـد گونـه داد تا اين نمودار اصلاح تودوروف انجام

و خواننـدگان ها وجـود آثـار ديـن اين تفاوتيهوهمناك را دربرگيرد؛ ازجمل شـناختي
آن دين درحالي كـه. توجهي نكرده استها باور در ادبيات فارسي است كه تودوروف به

از. اسـت ارزشـمند تعيين نوع ادبي وهمناك بسيار نقش خواننده در و برخـي كرامـات
آن اين آثار ديـنيههاي عارفانه، ازجمل داستان هـا نيـز شـناختي اسـت كـه خواننـدگان

و دين به باور ها نيز سبب شده تا كسـاني چـون وجود همين تفاوت. عرفان هستند آشنا
/كرامـات«هـايي چـونو زيرشـاخه را اصـلاح كنـدي نمودار تـودوروف ابوالفضل حرّ

.را به نوع ادبي وهمناك بيفزايد» شگفت/كرامات«و» شگرف
هاي ادبيات وهمناك اسـت كـهن دقوقي در دفتر سوم مثنوي از بارزترين نمونهداستا

يـا» شـگرف/ وهمنـاك«تـوان آن را از نـوع با توجه به اصلاح نمودار تـودوروف، مـي 
مي. دانست» شگرف/ كرامات« افتد كه خواننـده در اين داستان، رويدادهاي عجيبي اتفاق

و موهوم قرار و حتي شخصيت اصلي دهدمي را ميان امر واقع ) دقوقي(؛ خواننده، راوي
و ترديد همراه با نوعي ترس، به وميسر در شك كه بدانند آنچه اتفـاق خواهندميبرند

هايي كـه فرويـد بـراي در اين داستان بسياري از ويژگي. افتاده واقعي است يا غيرواقعي
وادبيات شگرف  . شـود مـي ديـده خصوص همچنين نظريات تودوروف دراين برشمرده

مايـه، هـا، درون شدگي، تداعي معـاني، شخصـيت ديد، كانونييهعناصري همچون زاوي
و ترديد و كشمكش، در افزايش ابهام ،ادبيات شگرفيهترين مؤلف اصلي،صحنه، تقابل

نقش اين عناصر در ايجاد حس ترديد در داسـتان.موجود در داستان دقوقي، نقش دارند
ب و همچنين آندقوقي و معنـاداري. ها در اين داستان است رجستگي بنابراين، برجستگي

و پيچيدگي، ازجمل اين عناصر، وجود رويدادهايي خارق و ابهام مواردي اسـتيهالعاده
و آن را در حـوز كه داستان دقوقي را از ديگر داستان ادبـييههاي مثنوي متمايز كـرده

و عناصـر مـؤثر در داسـتان ادبـي شـگرف، توجه به مؤلفهاب.است شگرف قرار داده ها
ميتر درك كردرا عميقتوان داستان دقوقي مي در؛ ابتدا مشخص شود كـه ايـن داسـتان

و عناصري كه داستان را متفاوت ساخته چه حوزه كـار، بـا چـه قصـدي بـه اي قرار دارد
به. اند رفته نبـوغ سرشـاريهدهنـدانآمـده در تحقيـق حاضـر، نشـ دست همچنين، نتايج

ادبيات شـگرف،يهها پيش از تدوين نظري است قرن شاعري چون مولاناست كه توانسته
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به هاي آن را در داستان بسياري از مؤلفه گرچه امثال مولانـا، نـامي. كار گيرد سرايي خود
 ـاسـت كـه اند، شايسته سرايي خود بيان نكرده براي اين شگردهاي داستان ي محققـان ادب

و حتي نظريه چنين شيوه و شاعران فارسي زبان بجويند هايي هايي را در آثار نويسندگان
و ابداع كنندادبيات فارسييهبر آثار برجستمبتنييجديد . تدوين

 منابع
(قرآن كريم .معارف: درضا صفوي، تهرانيحممترجم سيد).1385.

(ابراهيمي فخاري، محمدمهدي و بررسي«). 1389. نمود كلامـي در داسـتان اول تحليل
، زمسـتان،55ي، شـمارهي پارسـي نامـه.»ي تودوروف مثنوي معنوي براساس نظريه

. 146-125صص
و حسيني سروري، نجمه (اميري خراساني، احمد گري مولانا هاي روايت شيوه«). 1386.

و انساني دانشگاه شيراز.»در داستان دقوقي ،2يهشـمار،23ي، دورهعلوم اجتماعي
.62-43تابستان، صص

(بامشكي، سميرا .هرمس: تهران.هاي مثنوي شناسي داستان روايت.)1391.
ــز ــي، پروي (برات ــي.)1387. ــب ايران ــاب عجاي ــانتزي: كت ــاختار ف و س ــكل ــت، ش رواي

به نامه عجايب .افكار: تهران.اي قرن هفتمينامههمراه متن عجايبها
و واهيم، (اندامگلپارسا، سيداحمد و رؤيـا در مثنـوي«). 1388. ادبيـات.»انواع خواب
صص1ي شماره،1ي دوره، عرفاني دانشگاه الزهرا و زمستان، .58-33، پاييز

(پورنامداريان، تقي .سخن: تهران.ي آفتابدر سايه.)1380.
و داستان.)1391( ــــــــــــــــ و: تهـران.هاي رمـزي در ادب فارسـي رمز علمـي

.فرهنگي
و بامشكي، سميرا (تقوي، محمد و.»حقايق خيالي داستان دقوقي مثنوي«). 1387. زبـان

و علوم انساني مشـهد ادبيات دانشكده ، پـاييز، 162ي، شـماره41ي دوره،ي ادبيات
.231-214صص

(توكلي، حميدرضا :تهـران . بوطيقـاي روايـت در مثنـوي هـاي دريـا؛ از اشارت) 1389.
.مرواريد

(جعفري، محمدتقي و تحليل مثنوي جـلال) 1373. و نقد .الـدين محمـد مولـوي تفسير
.اسلامي: تهران،7ج
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(جكسن، رزمري به«). 1383. و احسـان ترجمه.»مثابه روشفانتاستيك ي آريان احمدي

صص53ي، شمارهفارابينوروزي، .30-7، پاييز،
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